
نواب نصیرشلال، سرمربی تیم ملی وزنه برداری شد

حمام قیصریه سبزوار 

روزی که »مورگان شوستِر« از ایران اخراج شد

کارشکنی اقتصادی روسیه در ایران

خرم  تنِ عارفان که بدیدند و بدانســتند که دنیا را 
در وقت مرگ به دیگران همی باید گذاشــتن، هم 

اکنون به دیگران بگذاشتند.
چو بیداد کردی توقع مدار

که نامت به نیکی رود در دیار

رده بندی هومل: دسته بندی سنگ های آذرین 
به گونه ای که هر ســنگ با یک فرمول دو بخشی 
کــه در یــک قســمت آن نســبت های مولکولی 
اکسیدها و در قسمت دیگر درصد کانی های اصلی 

ارائه شده است، نمایش داده می شود.

قهرمان المپیک لندن به عنوان ســرمربی جدید 
تیم ملی وزنه برداری منصوب شــد. فدراســیون 
وزنه برداری تکلیف ســرمربی تیم ملی را مشخص 
و نواب نصیرشلال را به عنوان سرمربی جدید تیم 
ملــی انتخاب کرد. نصیرشــلال، قهرمان المپیک 
لندن، زمانی که ســجاد انوشیروانی سرمربی تیم 
ملــی بود، به عنوان مربی فعالیت می کرد و اکنون 
هدایــت تیم ملی را بر عهده گرفته اســت. پیش 
از این سعید علی حســینی سرمربی تیم ملی بود 
که در بهمن ســال جاری از سمتش کناره گیری 
کرد. تیم ملی وزنه بــرداری ایران برای حضور در 
مســابقات کسب ســهمیه المپیک آماده می شود 
و نزدیک ترین مســابقه ای کــه در پیش رو دارد، 
قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ اســت که اردیبهشت ماه در 

کره جنوبی برگزار می شــود. بهمن زارع و وحید 
ربیعی به عنوان مربی در کنار نواب نصیرشــلال 

فعالیت خواهند کرد.

حمــام قیصریه از ابنیه دوره قاجار می باشــد که 
در خیابان اصلی ســبزوار واقع شده است. بخش 
اصلی حمام هــم اکنون تعمیر و مرمت شــده و 
به عنوان چایخانه از آن اســتفاده می شــود. سکو 
های شاه نشــین موجــود در اطــراف صحن در 
گذشــته جهت متمولین تعبیه شده است. سقف 
بنا در گذشــته از ملات ســاروج بوده ولی اکنون 
بازسازی و با سیمان ســفید پوشانده شده است. 
حمام دو در ورودی دارد یکی رو به کوچه پشــت 
حمام که برای عبور و مــرور خانمها بوده و درب 
سمت خیابان بیهق برای آقایان مورد استفاده قرار 
می گیرد. حمام قیصریه به ســبک بیشــتر حمام 
هــای تاریخی ایران یک بینه بــزرگ دارد که در 
گذشــته محلی برای درآوردن یا پوشیدن لباس 
بوده است. کفشدارخانه این حمام یک گنبد فوق 
 العاده زیباست که بر روی چند ستون احداث شده 
و در سبزوار اینگونه طرح فقط در حمام کوچه یا 
درخت اســت. این بنا در مجاورت بناهایی چون 

مدرسه فخریه، سرای حقیران و محله کلاه فرنگی 
از چند ســال پیش که عملکــرد اصلی خود را از 
دســت داد متروکه شده بود تا اینکه مالکین بنا با 
همکاری میراث فرهنگی سبزوار قسمتی از آن را 
احیا کردند. حمام قیصریه سبزوار مربوط به دوره 
قاجار اســت و در تاریخ ۱۱دی ۱۳۸۰ با شــمارهٔ 
ثبــت ۴۶۶۸ به  عنوان یکی از آثــار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.

»مورگان شوستر« آمریکایي که به تصویب مجلس 
شــورای مليّ براي سروسامان دادن به مالیه ایران 
و ایجاد یک خزانه نوین برای ما اســتخدام و وارد 
ایران شــده بود ۲۳اســفندماه ۱۲9۰ )۱۳مارس 
۱9۱۲( و با اولتیماتوم روســیه از ایران خارج شد. 
استخدام او بدون جلب موافقتِ قبلی انگلستان و 
روســیه صورت گرفته بود که طبق موافقت نامه 
دوجانبه ســال ۱9۰7 ســنپترزبورگ وطن ما را 
میان خــود به مناطق نفوذ قســمت کرده بودند! 
شوســتر پس از تأسیس یک خزانه داری کل برای 
ایــران و اعلام این واقعیت که تا ایرانیان عادت به 
دادن مالیــات؛ به میزان واقعی نکنند این کشــور 
از بدبختی و دشــواری ها خارج نخواهد شد، یک 
واحــد پلیس مالیات و حافــظ خزانه داری مرکب 
از عده ای ژاندارم تشــکیل داده بــود که روس ها 
با این کار او هم موافق نبودند. شوســتر پیشنهاد 
کرده بــود که ]به مانند آمریکا[ تعلل در پرداخت 
مالیات جریمه سنگین و تقلب در آن کیفر زندان 
و ســلب القاب ]ســلطنه، دوله و ...[ داشته باشد. 
دولت تزار روســیه که نمی خواست وضعیت مالی 
دولت ایران سروســامان یابد و استقراض از خارج 
با بهره ســنگین و دادن امتیازهای سیاسی دیگر 
را متوقف ســازد ]به اشــاره لندن[ هشتم آذرماه 
۱۲9۰خورشیدي )۲۸نوامبر ۱9۱۱( به ایران یک 
اولتیماتوم ســه ماده ای تسلیم کرده بود که ماده 
اول آن اخراج شوستر و ماده دیگرش خودداری از 
استخدام خارجی بدون جلب موافقت قبلی روسیه 
و انگلستان بود! مجلس شورای ملي این اولتیماتوم 
را رد کرد که ۲۴آذر )۱۴دســامبر( دولت روسیه 
به ایران اخطار کرد که اگر ظرف ۴۸ســاعت مفاد 
اولتیماتوم را اجرا نکند نیروهای آن کشــور که به 
حرکت درآمده اند وارد تهران خواهند شد. در این 
میان یپرم خان رئیس پلیــس تهران )از ارامنه و 
از مجاهدان مشــروطیت( به مجلس اندرز داد که 
به مصلحت اســت اولتیماتوم روسیه را بپذیرد که 
مجلس پذیرفت و چهار روز بعد مراتب به شوستر 
ابلاغ شد که دیگر سمتي ندارد و پلیس او ]پلیس 
مالیه[ نیز منحل شــده است. شوستر درخواست 
غرامت کرد و در بهمن مــاه غرامت مورد مطالبه 
او پرداخــت و یک مهلت چند هفته ای نیز به وی 
داده شــد تا ایران را ترک کند. شوســتر پس از 
بازگشت به آمریکا خاطرات خود از اقامت در ایران 
شــامل مشــاهدات و ضعف هایی را که دیده بود 

در کتابی منتشر ســاخت که تاکنون چندین بار 
تجدیدچاپ شــده است. این کتاب وخامت اوضاع 
ایران و مداخلات خارجی در آن زمان را به وضوح 
منعکس کرده اســت و تاکید برآن دارد که دادن 
مالیــات در ایران باید به صــورت یک عادت ملی 
درآید و تا مســئله مالیات حل نشود مسائل دیگر 
ایران از میان رفتنــی نخواهد بود. در دهه جاری 
وسیعا به نظرات مورگن شوســتر اشاره و استناد 
شــده اســت ولی دیدیم که در مــارس ۲۰۰9 و 
هنگام بررسی بودجه سال مالی بعد در مجلس نه 
تنها به گرفتن مالیــات واقعی از درآمدها و بویژه 
»کپیتال گیــن« توجه آنچنانی نشــده بود بلکه 
سوبســیدهای دولتی و ازجمله سوبسید سوخت 
خودروها و دادن کمک مالــی به روزنامه ها ادامه 
خواهــد یافت. گرفتن مالیــات از فروش بنزین از 
۲5فوریه ســال ۱9۱9 و از ایالــت اروگون آمریکا 
آغاز و جهانی شــده اســت. میزان این مالیات در 
برخی از کشــورها بیش از بهای نفت خام اســت. 
نظر شوستر بعدا توسط دکتر شاخت آلمانی که به 
ایران دعوت شده تا برای اقتصاد نابسامان راه حلی 
بیاید تایید شده بود. استخدام مستشار آمریکایی 
برای مالیه ایران به شوســتر ختم نشد و در سال 
۱۳۲۱ )۱9۴۲( دولت ایران براي تمشــیت امور 
مالیه خود یک آمریکایی دیگر به نام دکتر میلسپو 
را اســتخدام کرد. وی که در اســفندماه این سال 
)مارس ۱9۴۳( کار خــود را در تهران آغاز کرده 
بود بعدا با مخالفــت مدیر وقت بانک ملی روبه رو 
شد و در اسفندماه ۱۳۲۲ )درست یک سال بعد( 
از ایران خارج گردید و اعلام داشــت که مقامات 
ایرانی، خودشــان نمی خواهند که مسئله مالیات 
در این کشور حل شــود؛ شاید هم می ترسند که 
عصیان روی دهد و مقام و منافع شــان را از دست 

بدهند.
منبع: روزنامک

ما همه چیز داشــتیم؛ نماینــدگان متعدد 
در ســبک  و ســیا ق های مختلــف . وقتی 
هدایت،علوی و جمال زاده شــروع کردند 
اصلا نمی شد پیش بینی کرد کسی می آید 
که ناتورالیســتی می نویسد، یکی رئالیسم 
ابتدایی، یکــی رئالیســم جادویی و یکی 
ســیال ذهن آن هــم وقتی خــود هدایت 
سورئالیسم مدنظر برتون و هم قطارانش را 
به درستی درک کرده و نمونه  ایرانیزه  شده  
آن را اجرا کرده بــود. در این بین چوبک 
که بیشترین گرایشش به مکتب امیل زولا 
بود توانســت نمونه های موفقی در ادبیات 
فارســی از خود به یادگار بگذارد. چوبک 
مرموز بود و برخلاف بعضی نویســندگان 
که بــا حذف آن هــا از ادبیات داســتانی 
فارســی اتفاق خاصی نمی افتد قابل حذف 
نیست. او در رمان سنگ صبور توانست از 
جریان ســیال ذهن برای انعکاس ذهنیت 
شــخصیت های داستان به شیوه  تک گویی 
اســتفاده کند و اثر ماندگار و جاودانه ای را 
به مخاطبان ادبیات عرضه کند.چوبک در 
بعضی داستان کوتاه های خود ناموفق بوده 
و داســتان در طرح مانده است هرچند در 
جزئیات تصاویر مستند و بعضا اغراق آمیزی 
از عصر خود پیش روی خواننده ترســیم 

می کند . 
فیض شــریفی در جلد دوم مجموعه  نقد 
و بررســی داســتان زمان ما کارنامه  ادبی 
صادق چوبک را معرفی و نقد نموده است . 
کتابی ارزشــمند که به جزئی ترین مسائل 
ادبی و حواشــی زندگی چوبک پرداخته، 
به گونه ای که از جلسه  خصوصی چوبک و 
رحمانی هم نگذشــته است.این کتاب نیز 
ماننــد دوجلد دیگر که به نقد و بررســی 
آثــار هدایت و گلشــیری اختصاص یافته 
با خویشــتن نگاری صادق چوبک  اســت 

آغاز می گــردد و به معرفــی اجمالی آثار 
چوبک می پردازد  . در شــروع توضیح و نقد 
تعریف  به  مجموعه داستان خیمه شب بازی 
طنز می پــردازد و طنز دهخدا، جمال زاده، 
صادق هدایــت و چوبــک را در ردیف طنز 
ســاتیری)طنزغربی( قرارد داده اســت. و 
پس از طرح ســوال مهم و به جای رئالیسم 
یا ناتورالیســم بودن چوبک درنهایت اعلام 
می کنــد کفه  تــرازوی چوبک به ســمت 
مکتــب ناتورالیســتی گی دومو پاســان و 
امیل زولا ســنگینی می کند. و در صفحات 
بعد به معرفی المان های مکتب ناتورالیسم 
می پــردازد کــه از جمله می تــوان ارجح 
دانســتن نظــام محافظه کاری بــر نظام 
به  تاثیر وراثت، عشــق محوری  انقلابیون، 
شکل خواست جســمانی، افراط در شرح 
جزئیــات و...را نــام برد. شــریفی به نقد 
و بررســی داســتان های مجموعه داستان  
خیمه شب بازی می پردازد و نقاط ضعف و 
قوت این  داستان ها را برای مخاطب شرح 
می دهد و پس از آن به توضیح، تفســیر و 
نقدوبررسی داستان های کتاب »انتری  که 
لوطی اش مرده بود« می پردازد.»داســتان 
چــرا دریا توفانی شــد« را می ســتاید و 
توصیفات او را از دریــا هم پای توصیفات 
کنراد و همینگوی می داند. شــریفی پس 
از داستان مذکور به نقد و بررسی داستان 
قفس پرداخته که یک داستان سمبولیک 
اســت و نظریات براهنی و علی تسلیمی را 
در مورد این داســتان بیــان می کند. و در 
انتها به بررسی داستان انتری که لوطی اش 
مــرده بود می پردازد.یکــی از نقاط مثبت 
ایــن کتاب این اســت که شــریفی متن 
این داســتان ها را برای فهم بهتر مخاطب 
در کتــاب گنجانده اســت و همین باعث 
می شــود خواننــده آنا منظــور و مدلول 
نگارنــده  کتاب را دریابــد.در صفحه ۱۱5 
کتــاب بالاخره نقدوبررســی معروف ترین 
اثــر چوبک، رمان تنگســیر آغاز می گردد 
که پس از بیان تلاش هــای مخالفان این 
رمان در جهت تخریب آن به بررســی آن 

کتــاب از منظر»بینامتنیت« کریســتوا و 
ســایر نظریه پردازان، می پردازد که بخشی 
از نقدوبررسی این رمان از کتاب »گشودن 
رمان« حســین پاینده عینا ذکر شــده و 
سپس از این منظر به بررسی صحنه  آغازین 
می پردازد و این بررسی موشکافانه و جامع 
با بررسی سیلان زمان ها، مکان، اشخاص، 
اشیا، گل سرخ و درخت ها از دریچه  ذهن 
شــخصیت اصلی رمان)کدی کامپســون( 
خشــم و هیاهــو فاکنــر پایــان می یابد. 
شریفی در ادامه  کتاب به بررسی سایر آثار 
چوبک می پردازد و در انتها بعد از مقایسه  
جنایت و مکافات و ســنگ صبور،لایه های 
پسامدرنیستی رمان صبور را برای مخاطب 
هویدا می کند و چوبک را بنیانگذار جریان 
ســیال ذهن در ایران می داند.شــریفی با 
متنوعی  انتخاب هــای  به  زیرکی دســت 
برای نقدوبررســی می زند و مجموعه این 
کتاب ها علاوه برآنکه برای مخاطبان عادی 
پیام هایی  مفید هســتند حــاوی  ادبیات 
محرمانه و حکیمانه اند برای نویســندگان 
جوان.بدیــن توضیح ما کــه روزی با آن 
شــروع توفانی هرچیز را عینا از سرچشمه 
می گرفتیم و با تمرین و ممارســت آن را 
ایرانیزه و جاودانــه می کردیم و به معنا و 
مفهوم واقعی به ادبیات خدمت می کردیم، 
اکنون به جایی رسیده ایم که دامنه  دید و 
نگارشمان معطوف به نگاه و سیاقی خاص 
گردیده اســت به گونه ای که انگار دســتی 
نامرئی تمام این قصه ها را می نویســد و به 
راستی باید پرسید برای ادبیات فارسی چه 

چیزی مرگبارتر از این وجود دارد؟

تحلیلی بر مجموعه  داستان زمان ما )نقد و بررسی آثار صادق چوبک(

حذف چوبک از ادبیات ممکن نیست

»جنگ بــود وقتی هیچ زنی بــه اندازه تو 
زیبا نبود/ و من دوباره کشــته های زیادی 
می دادم/ وقتی سربازهای زیادی زمین گیر 
می شــدند/ و زن های زیادی دســت از کار 
می کشیدند/ وقتی خیابان های زیادی به هم 
می رسیدند/ ما اما نه!/ جنگ بود و تو دیگر 
معشوقم نبودی/ رنگ روی لب هام نبودی/ 
علامــت روی تنم حتی/ کــه خونی بود و 
علائم حیاتی ام/ وقتی برقِ چشمانم می رفت 
جنگ بود/ و من مرتب به تو زنگ می زدم/ 
همین طــور مرتب به تو زنــگ می زدم/ به 
دختــرم ویولن را که با صدای خرس کوک 
می کــرد/ به دخترم پول تو جیبی اش را که 
می شــمرد/ به دخترم که به من می گفت 
»فرمانده«/ جنگ بــود وقتی هیچ زنی به 
اندازه تو زیبا نبود/مردی در خیابان نبود و 
ماشین حسابی تا بدانم گلوله چند نفر را از پا 
درآورد!/ جنگ  بود ...و من دوباره کشته های 
زیادی می دادم!«پیــش از این ها نزار قبانی 
و محمود درویش بودند کــه »وطن« را با 
»زن« و »تــن« در هم می آمیختند و یکی 
می کردند ولی در عرفان فرونمی رفتند و در 
سطح می ماندند. حمیدرضا بصیرت در پلان 
نخســت این دفتر هم از زنی زیبا می گوید 
کــه مثل هیچکس نبود. فعل »نبود«، ما را 
به سمت گذشته می برد که آیا این زن هنوز 

عامل »کشته های زیادی« می شود یا نه؟

 آیــا این زن »ســربازها و زن های زیادی« 
را زمین گیــر می کنــد و از حیــض انتفاع 
خــارج می کند یا نه؟ آیــا این زن هنوز در 
دوردســت ها ایستاده است و از راوی فاصله 
گرفته یا به وصال رســیده اســت؟ شــاعر 
می گوید: »وقتی خیابان های زیادی، به هم 

می رسیدند، اما ما نه!« 
پس شــاعر تا اینجا به عشقی عرفانی فکر 
می کند و معشوقی که دست نیافتنی است 
و همه را زابرا کرده است، مولوی می گوید: 
»این روا باشد که من در بند سخت/ گه شما 
بر سبزه گاهی بر درخت .../ عاشقم بر لطف 
و بر قهرت به جد/ بوالعجب ما عاشق این هر 
دو ضد« راوی در پلان بعدی آب پاکی روی 
دست خود و مخاطب می ریزد: »جنگ بود و 
تو دیگر معشوقم نبودی، رنگ روی لب هام 
نبودی، علامــت روی تنم حتی، که خونی 
بود و علائم حیاتی ام، وقتی برق چشــمانم 
می رفت ...« راوی علائــم و قرائنی را به ما 
نشان می دهد، پیش از این ها او، رنگ روی 
لب و علامت روی تن بوده، خون حیات در 
رگ های راوی بوده اما اکنون نیســت، برق 
از چشــمان راوی پریده است، معشوق نور 
چشمان راوی بوده، اکنون نیست. این پلان 

به عمق می زند و »درزبانی« شده است. 
اما جنگ در پاره ســوم هنــوز ادامه دارد، 
هنوز به نوعی راوی با راوی در ارتباط است 
و مرتــب به او زنگ می زنــد. در این پلان، 
یک پرسناژ دیگر پیدا می شود، دختری که 
ویلن می زند و صــدای ویلنش را با صدای 
خرس کــوک می کند و پول توجیبی اش را 

می شمارد و به پدرش می گوید »فرمانده«.

 آیــا در این پاره، دختــر و محبوب یکی 
می شــوند؟ چرا دختر ویلنش را با صدای 
خرســی کوک می کند؟ آیا دختر به یاری 
پدر آمده؟ شــاید چنین باشد و شاید یار 
راوی فقط دخترش باشــد، شاید معشوق 
در جســم دختر حلول کرده باشد، شاید 
معشوق)دختر _ معشوق( باشد، و در آخر 
شاید دختر منتظر است که پدر »فرمانده« 
فرمان حمله را صادر کند. در پلان پایانی 
هــم راوی ماجرا را لــو نمی دهد و در یک 
شــکل دوار/دایره وار به براعت اســتهلال 
و پار نخســت بر می گــردد و باز از آن زن 
زیبا می گوید که همه مردان را خلع سلاح 
کرده و خیابان را اشــغال کرده است و به 
هم ربــط داده و پس نمی دهــد. زنی که 
ظاهرأ فرمانده اصلی است، بسیار می کشد 
و یارانش بسیار  کشته می شوند و غیر قابل 
شمارش اند. در این شعر شکل مند، انگار با 
وجود جنگ اضداد، زن و مرد و معشوق در 
عین کثرت به وحدت می رسند، همه یکی 
می شــوند: »بالای خود در آینه چشم من 
ببین/تا با خبر زعالم بالا کنم ترا.« همه در 
راه محبوب می شــوند، همه زن می شوند، 
همه مردم می شــوند، همــه زن و زندگی 
می شــوند، همه مرگ می شوند و همه در 
این جنگل مولا و عالــم اضداد به وحدت 
می رسند، تنها تعداد کمی به قاف می رسند 
و سیمرغ می شــوند. بصیرت در یک پلان 
»بر زبانی« می شــود به سطح می آید، در 
پلان بعدی »درزبانی« و درونی می شود تا 
یک شعر قابل تأویل روانشناختی، عرفانی 

و اجتماعی را ترسیم کند.

نقد شعر »جنگ بود« از حمیدرضا بصیرت

وقتی خیابان های زیادی، به هم می رسیدند، اما ما نه!

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات  

دریچه

قفسه

 چهره

میراث

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

 دلار کلا ۴5دقیقه روی ۶۰تومن بود. بعد الان 
هر جنسی می خوای بخری طرف می گه با دلار ۶۰ 

)Redmeption( .تومنی وارد شده
 قانون برگشــتن با اکس هم مثل قانون زمین 
افتادن خوراکیه، نهایت تا ۳ روز وقت داری آشتی 
کنی، تایمش بگــذره باید بندازیش جلو ســگ. 

)هاشم قیچ(
  خواهرم پنج سالشه از الان می گه من می خوام 
بزرگ شدم آهنگ ساز بشم. اون وقت من بچه بودم 
می خواســتم بزرگ شدم راننده تاکسی بشم کولر 
بزنم همه دعام کنن:((( چیه این نسل جدید واقعا. 

)Mobina(
 هفتــه  آخر منتهی به عید رو باید تعطیل کنن 
واقعا، هفته  بعد از سیزده به درم باید تعطیل کنن، 
کلا بــرج ۱ رو باید تعطیل کنــن، بهارم که کلا 
حوصله کار کردن نیســت، همگــی باهم بگیریم 

بخوابیم تا تابستون.)آقای ملیجک(

مجازستان

کهکشانی که تمام دوستانش را خورد!
 ۳C یک کهکشــان در کیهان نســبتا اولیه به نام
۲97 به طور اسرارآمیزی کاملا تنها است، در حالی 
که محیط اطراف آن نشان می دهد باید بخشی از 
خوشه ای متشکل از دست کم ۱۰۰کهکشان باشد 
که برخی از آنها باید اندازه ای مشــابه کهکشــان 
راه شیری ما داشته باشــند. تنها بودن کهکشان 
۳C ۲97 نشان می دهد که باید اتفاقی برای همه  

کهکشان های دیگر رخ داده باشد.
دانشــمندان می گوینــد کــه به نظر می رســد 
9.۲میلیارد سال قبل این کهکشان تمام دوستانش 
را خورده باشــد.والنتینا میساگلیا، ستاره شناس از 
دانشگاه تورینو در ایتالیا می گوید: به نظر می رسد 
که ما یک خوشه کهکشانی داریم که تقریبا همه 
کهکشان هایش را از دســت داده است. ما انتظار 
داشتیم دســت کم ۱۲کهکشان به اندازه  کهکشان 
راه شیری ببینیم، اما فقط یک کهکشان می بینیم.

داده هــای مربوط به محیط اطــراف ۳C ۲97 از 
رصدخانه پرتو ایکس چاندرا به دســت آمده است 
که تابــش پرانرژی از منابع قدرتمند در سراســر 

کیهان را مطالعه می کند.
 این کهکشان خود منبع این تابش و میزبان یک 
اختروش اســت. اختروش یک هســته  کهکشانی 
فعال اســت کــه حاوی یک ســیاهچاله بســیار 
پرجرم بوده که مواد را با ســرعت زیادی می بلعد.

اختروش هــا به طور معمول پرتوهای پلاســمایی 
از نواحی قطبی ابرســیاهچاله  هسته  خود ساطع 
می کنند و فواره هایی از ماده را با سرعتی نزدیک 
به ســرعت نور، به فضا می فرســتند. این مواد از 
آن چه در اطراف افق رویداد سیاه چاله می چرخند، 

ایجاد می شوند.
یکی از جت ها به گونه ای خم شده است که نشان 
می دهد در حال تعامل با گاز در یک میان خوشــه 
کهکشــانی است. جت دیگر یک منبع پرتو ایکس 
در فاصله ۱۴۰هزار ســال نوری از کهکشان ایجاد 
کرده است که نشان می دهد به گاز برخورد کرده 
و باعث گرم شــدن آن و انتشار اشعه ایکس شده 
است. علاوه بر این، داده های چاندرا نشان می دهد 
 ۳C کــه مقادیر زیــادی گاز داغ در فضای اطراف
۲97 وجود دارد.هر ســه مشــخصه در کنار هم 
نشان می دهند که کهکشــان های دیگری باید از 
نظر گرانشی با ۳C ۲97 به عنوان یک میان خوشه 

کهکشانی تعامل داشته باشند. 
در واقع، به نظر می رسد کهکشان های دیگری در 
همان بخش از آســمان باید وجود داشته باشند. 
بنابراین میســاگلیا و همکارانش برای درک بهتر 
فضای اطــراف ۳C ۲97 به داده هــای رصدخانه 
نوری و فروســرخ جمنای در هاوایی روی آوردند. 
این داده ها نشــان داد که ۱9کهکشان، تنها در دو 
بعُد به ۳C ۲97 نزدیک هســتند. فاصله آنها از ما 
بســیار متفاوت از فاصله  ۳C ۲97 از ما است و به 

یک منطقه از فضا تعلق ندارند.
 ۲97 ۳C بنابرایــن کهکشــان عجیب و غریــب 
در واقع کاملا تنها اســت. این ســرنخ ها نشــان 
می دهند کــه کهکشــان ۳C ۲97 نتیجه  ادغام 
خوشه های کهکشانی غول پیکر است که با عنوان 
»گروه فسیلی« شــناخته می شوند.خوان مادرید، 
ستاره شناس دانشگاه تگزاس، توضیح می دهد: ما 
فکر می کنیم کشش گرانشی یک کهکشان بزرگ 
همراه با فعل و انفعالات بین کهکشــان ها بســیار 
قوی بوده و آن ها با کهکشان بزرگ ادغام شده اند 

و مقاومت کارساز نبوده است.
این اولین گروه فسیلی اســت که ستاره شناسان 
تاکنون شناســایی کرده اند، این بدان معناست که 
چنین ادغام هایی ممکن است خیلی زودتر از آنچه 
تصور می شد، در طول عمر کیهان رخ داده باشند 
و ممکن است لازم باشد در چگونگی ادغام کامل 

خوشه های کهکشانی تجدیدنظر کنیم.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی
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